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  عربي لة جنسيت و زنانگي در تفكّر ابنأانتقادي از مستحليلي 
   

1ليحه عليزادهم
 

  چكيده

اين مقاله . استنگاهي متعالي و مثبت به مسئلة زنانگي     عربي حاكي از    در ميان منابع تصوف، آثار ابن     
اه هلـن  اي كـه از نظرگ ـ  هاي دوگانـه  بر آن است تا نشان دهد در پس نگاه استعلايي او به زن، تقابل             

گيـري نگـاهي    سيكسو، مبناي برخوردهاي متفاوت با زن و مرد قرار گرفتـه و در نهايـت بـه شـكل      
 ةاي كه بر نحـو      شناسانه  مباني هستي در بخش نخست مقاله،     . كند  انجامد، خودنمايي مي    مردسالار مي 

 منفـي و    هـاي    نظرگـاه  ،هاي بعدي    زنانگي مؤثرّند مطرح شده و در بخش       ةعربي با مسئل    ابن برخورد
در . گيرد  هاي جنسيتي است مورد تحليل قرار مي         مشخصّه دربارةمثبت او به زن كه نمايانگر تفكر او         

عربي نشان داده      دگرديسي عناصر مردسالارانه به مفاهيم متافيزيكي در تفكر ابن         ،خلال چنين تحليلي  
  .شود مي

عربـي، هلـن      ابن دوگانه، مردسالاري، هاي    شناسي عرفاني، زنانگي، استعلا، تقابل      هستي: هاكليدواژه
  .سيكسو

  طرح مسأله. 1

عربي از همسرش، بنـت       ابن. دهد   نشان مي   او  بي نقش پررنگ زنان را در زندگي      عر  تاريخ حيات ابن  

عربي، نظام، دختر     يكي از زنان مورد توجه خاص ابن      . كند  نيكي ياد مي    محمد بن عبدون، در آثار خود به      

 الاشواق   ترجمانشود كه كتاب       او مي  ةدر ملاقات خود با نظام چنان شيفت      او  . ستالدين اصفهاني ا    مكين

به ترين زن در زندگي او نيز فاطمه قرط         مهم. سرايد  گيرد و اشعار عاشقانه در وصفش مي        را از او الهام مي    

 از ايـن    ).274 :1ج تـا   عربي، بـي    ابن (]1[داند  الرحمن مي   محققان نفس  ةعربي وي را در زمر      است كه ابن  

                                                 
  maliheh_alizadeh88@yahoo.com زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد       كارشناس ارشد -1
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توان به نگاه متفاوت  طور پراكنده در آثارش موجود است مي       عربي كه به    هاي خود ابن    مطالب و نيز گفته   

  .او به زنان پي برد

تمام اين آثار نگاه او  تقريباً.  عربي منابعي به صورت پراكنده موجود است در باب مقام زن در آثار ابن
هـاي او اسـتناد       براي اثبات جايگاه برتـر زن در عرفـان، بـه گفتـه            اند و حتي گاه       به زن را متعالي دانسته    

الخـصوص تعريـف زنـانگي و         اما منبعي كه از نظرگـاهي مـشخص بـه ايـن موضـوع علـي               . اند  جسته
نگارندة اين مقالـه معتقـد اسـت كـه     . هاي جنسيت زنانه در تفكر او پرداخته باشد موجود نيست   ويژگي

جنس، از نگاه مردسالاري حاكم بـر جامعـه          هاي جنسيتي براي هر دو     عربي با در نظر داشتن ويژگي       ابن
كـار بـرده، در نهايـت جنـسيت زنانـه را در               بركنار نبوده و با وجود تعبيرات مثبتي كه در وصف زن به           

هاي جنـسيت زنانـه        ويژگي ةمقالة حاضر در راستاي ارائ    . دهد  هاي مردسالارانه قرار مي     چارچوب انگاره 
دهد كه چگونه عناصر مردسـالاري وارد گفتمـان عرفـاني شـده و            بي، در نهايت نشان مي    عر  مد نظر ابن  

  .يابند صورتي موجه مي

  شناسي عرفاني هستي -1

ق اي از فلسفه است كه ذات هستي را مستقل از احوال و پديدارهايش مورد تحقي شناسي شعبه هستي
ت كـه وجـود اسـت و موضـوعش          شناسي علم وجود است از آن جه ـ      به عبارتي، هستي  . دهد  قرار مي 

  .محدود به وجود محض است
هاي عرفاني وي از مفاهيم قرآنـي نمـود پيـدا     شناسي با برداشت عربي در هستي بيني ابن  مباني جهان 

اي فلـسفي   كرده و مفهومي آشكار از اصل وحدت وجود به عنوان يك نظريه كه ايزوتـسو آن را نظريـه        
عربـي    وحدت وجودي كه ابـن عفيفي نيز معتقد است كه .گيرد  ي، توسط او شكل م    )40 :1379( داند  مي

 ).89 :.م1400 عفيفـي، ( گيرد تا ذوق صوفيانه     ييد قرار مي  أ است، بيشتر از جانب عقلي مورد ت       به آن قايل  
كار نبرده، اما اسـاس تعـاليم عرفـاني      عربي هرچند اصطلاح وحدت وجود را عيناً در آثار خويش به          ابن

فسبحان من اظهر « : خود را در اين عبارت كوتاه بيان كرده استة نظريةان نهاده و خلاصيخود را بر آن بن
  ). 459 :2ج تا بي عربي، ابن(  »الاشياء و هو عينها



  105                                 ...يتنتقادي از مسئلة جنستحليلي ا                  چهل و هفتم   سال 

دهد، به علت     عربي را شكل مي     بيني ابن   شناسانه كه اس و اساس تفكر و جهان          هستي ةاهميت اين نظري  
لذا در بحـث حاضـر   . گذارد  برخورد او با مسائل گوناگون ديگر ميةوست كه بر نح ا تأثير غير قابل انكاري   
  . ضروري استتأثير نهادهاي كه بر ديدگاه وي راجع به زنانگي  شناسانه هستي  اشاره به برخي مباني

  ظهور و تجليّ

روست كه   ت اين نظريه از آنياهم. تجليّ است هاي تبيين نظام هستي، نظرية ترين نظريه كي از مهمي
 كـه در ذات  -تجليّ روندي است كه طـي آن، حـق       . استمسئلة وحدت وجود از طريق آن قابل تبيين         

فتكون التجليّ كثرة مـشهودة     «: دهد  تر ظهور مي    هاي عيني    خود را در صورت    -خود مطلقاً ناشناخته است   
  ).124.: م1400 عربي، ابن( »في عين واحدة

 ـ و به ست  اعربي مبتني بر تجليّ الهي        بيني ابن    جهان  تفكّـر او دربـارة سـاختار      ة ايزوتـسو هم ـ   ة گفت
عربـي چيـزي      وجودي جهان حول اين محور در گردش است و بحث از مسائل مختلف در فلسفة ابن               

، در شرح رابطة ]2[از جنبة وجودي). 167: 1379 ايزوتسو،( جز تفسير تجليّ از منظرهاي گوناگون نيست
: تجليّ، نمود حق در لباس ممكنات است. شود ي مطرح ميممكنات با حق است كه مبحث ظهور و تجلّ

الممكنات على أصلها من العدم، و ليس وجود إلاّ وجود الحقّ بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها  «
  ).96.: م1400 عربي، ابن( »و أعيانها

  ]3[عدم تكرار در تجليّ

بينـي   در جهـان  .ق در حال تجليّ استهاي خاص ح  صورتةر در مظاهر و اعيان ممكنات نتيج   تكثّ

أما  «]4[:عربي، در تجليّات و ظهورات متعدد حق تكراري در كار نيست و هر تجليّ امري جديد است  ابن
  ).126: همان( »أهل الكشف فإنهّم يرون أن االله يتجلىّ في كلّ نفس و لا يتكررّ التجليّ

 أنه  و من علم الإتساع الإلهي علم     «: داند  ي مي عربي دليل اين عدم تكرار را وسعت و گستردگي اله           ابن
  ). 432: 2ج تا بي ، عربي ابن( »...ء في الوجود  لا يتكررّ شي

  .هاي جنسيت زنانه مؤثرّ است عربي از برخي خصيصه روست كه بر برداشت ابن  اهميت اين موضوع از آن



 اول      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                         106 

  تثليث

ز يعربي حا بيني ابن هانة آفرينش در جشود و نظري مفهوم تثليث در ارتباط با نظرية آفرينش مطرح مي
آفرينش «ترين نظريه است،       تجليّ اصلي  ةعربي نظري    ابن ةرو كه در فلسف     نيز از آن  . اهميت بسياري است  

چه اما آن). 211: 1389 ايزوتسو،( » طبيعتاً همان تجليّ است،گذاشتن جهان است  به هستي معناي پا  كه به
  .گانگي در آفرينش است  نقش تثليث يا سهكند اين دو را از هم متمايز مي

 عبارت ديگر تثليث، اساس انتاج يعنى تكـوين          داند و به   عربي اصل تكوين را بر تثليث مبتني مى         ابن

. اعلم وفقك االله ان الأمر مبني في نفسه على الفردية و لها التثليث، فهي من الثلاثـة فـصاعدا                  « :در خلق است  
  ).115.: م1400 عربي، ابن (]5[»ذه الحضرة الإلهية وجد العالمفالثلاثة أول الأفراد و عن ه

  :گويد عفيفي در شرح اين مطلب چنين مي
 مثلث الصفات لأنه - لا من حيث ذاته المطلقة وحدها -أصل الوجود كله هو الواحد الحق و لكنه من حيث ظهور الوجود عنه            

  و من حيث صلته بالوجود الظاهر مريد ،و لذا كان أساس الإيجاد الفرديةَ الأولي التي لها هذا التثليـث . و آمرٌمن حيث جوهره ذات :
  ).113.: م1400 عفيفي،( الإرادة و الأمر الذات الإلهية، و

 ]6[عربي است كند نشانگر كل روند آفرينش از منظر ابن اي كه عفيفي مختصراً به آن اشاره مي سه جنبه
  .عربي بر اصل تثليث استوار است  ابن در جهان بينيبنابراين آفرينش از هر نوعي
هـا را بـر       ها اشاره شد، تـأثير ايـن بنيـان          عربي كه در بالا به آن       هاي فكري ابن    در ادامه با نظر به بنيان     

هاي جنسيتي نشان داده و تحليلـي مـشخصّ از ايـن مـسئله در           ديدگاه وي راجع به زنانگي و خصيصه      
ر نخست تعريف مفاهيم مربوط يعني زنانگي و جنسيت ضروري به اين منظو .دهم بيني او ارائه مي جهان
  .نمايد مي

  1زنانگي

بودگي ساختة    دهد مونثّ   اي است كه توضيح مي      زنانگي واژه «: كند  را چنين تعريف مي    »زنانگي«هام  
بنـا بـه    » زنانگي«). 162: 1382 هام،(» جامعه و گوياي برخورداري از جذاّبيت جنسي براي مردان است         

 كـه از سـوي      ا چون ديگري در مقابـل مردانگـي        بخشي از يك ايدئولوژي است كه زنان ر        ،يفتعراين  

                                                 
1 Femininity 
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به اين ترتيب منظـور مـا از زنـانگي در           ). 163 :همان(دهد    جامعه، معيار رفتار انساني تلقي شده قرار مي       
  . دهند هايي است كه در يك تفكر مردسالار به آن نسبت مي  مقالة حاضر همين مفهوم زن بودن و ويژگي

  1جنسيت

ها و رفتارهايي است كه به طور فرهنگي شـكل گرفتـه و بـه جـنس         اي از ويژگي    مجموعهجنسيت  
شود و  شناختي فرد اطلاق مي يستبه مجموعه خصوصيات ز 2جنس. شود نث يا مذكر نسبت داده ميؤم
. ماعي استبرساختة قراردادهاي اجت و (Rubin, 1998: 546)»  استجنسيت تقسيم اجتماعي دو جنس«

رسـد    چنين به نظر مـي  وعربي است نسيت زنانه در تفكر ابن هاي ج   اين تحقيق به دنبال دريافت ويژگي     
  .ها برساختة تفكر و فرهنگ مردسالار باشند كه اين ويژگي

  هاي منفي دگاهيد -2

بـي  عر  هـاي ابـن     كه در منابع مختلف، همواره براي اثبات ديدگاه مثبت عرفان به زن، به گفتـه               با اين 
.  توان نشان داد كه وي از ديدگاه مردسالارانة غالب بـر جامعـه بركنـار نبـوده اسـت                    اند، مي   استناد جسته 

  . هاست ترين امري كه نشان از چنين ديدگاهي در تفكر اوست نگاه دوگانة وي به هستي و پديده بنيادي

 عربي هاي دوگانه در تفكر ابن تقابل

گرايـي   ثنويـت . شـود  مطـرح مـي   3گرايـي  توجه به مبحث ثنويتهاي دوگانه بحثي است كه با     تقابل
پندارد و به معنـاي سـاختن جهـان بـر           جدا از هم مي    ةت كه واقعيت را متشكل از دو مؤلف       ديدگاهي اس 
همچنـين در بطـن      هـايي   چنين تقابـل  . است ...بد و /سياه، خوب /زن، سفيد /هاي دوگانة مرد    مبناي تقابل 

حال كـه ممكـن اسـت    و در عين  كند  ميمطابقت و با قواعد مردسالاري    است   هاي مردسالار نهفته    نظام
  .استها نيز ضروري  د، براي اهداف ايدئولوژيك آنسازندة متون باش

                                                 
1 Gender 

2 Sex 

3 Dualism 
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ز يكننـد حـا     لي را آشكار يا پنهـان مـي       اي بوده و چه مسائ       چه معاني  ةها رسانند   كه اين تقابل     اين
اي تحـت عنـوان      در مقالـه   منتقـد فرانـسوي      1هلن سيكسو . ت بسياري است  ياهم "Sorties"

 ـب ]7[  اني
 و دهـد  يم ـ رجحان يگريد بر را ها تقابل نيا هيسوكي همواره زباني  مراتب�سلسله نظام كه دارد يم
هـاي    و ارزش سـاخته  كمرنـگ  را زن نقش رفته رفته مردان، به شده داده رجحان جنبة دادن نسبت با

 از ايـن    فهرسـتي  و كـرده  بنـا  نظـام  نيهم ـ بـه  نظـر  با را استدلالش او .دكن  مردسالارانه را تقويت مي   
  :دهد  ارائه ميها را تقابل
  انفعال / فعاليت«

  ماه /خورشيد
  طبيعت /فرهنگ
  شب / روز
  مادر /پدر

  احساس / عقل
  حساسي / هوشمندي

Pathos/ Logos 

 (Cixous, 1998: 578) 

 

 ـ        ن تقابل اي دهنـد و سيكـسو كـه منتقـدي           سـاختارگرايي را شـكل مـي       ةها و امثال آن اسـاس نظري
هايي را كه همواره بر اقتدار و استيلاي يكي از طرفين متكي هستند مورد    پساساختارگراست، چنين تقابل  

از منظر وي، منبع الهامِ تمامي اين  .داند طور بنيادي دوگانه مي  سيكسو روند تفكر را به. دهد انتقاد قرار مي
  و چه فعال، فرهنگـي، روشـنايي     با هر مرد ريشه دارد كه در آن، مرد        ها در دوگونگيِ بنيادينِ زن و         تقابل
 پـستي كـه عمومـاً        و كه عموماً مثبت است سر و كار دارد و زن با هرچه منفعل، طبيعي، تاريكي               بلندي

  . گره خورده استمنفي است

                                                 
1 Hélèn Cixous 
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نظـر     ل چنين به  در نگاه او  . همپوشاني دارند  ها در سيستم ارزشي مردسالارانه      به گفته سيكسو اين تقابل    

دادن به يك       مردانه براي شكل   هاي زنانه و    هم برابر بوده و نقش    هاي جنسيتي با      رسد كه دو طرف تقابل      مي

مراتبـي تحليـل    تواند بر اساس يك نظام سلسله اما در واقع هر جفت مي كنند؛ درستي عمل مي كلّ متعادل به 

 برتـر و مـسلط،   ةو از سـوي (Ibid: 579)  استزن هميشه جهت منفي و فاقد قدرت  شود كه در آن سوية

  .شود كمتر مورد پذيرش واقع مي

تـن   . دشـو   موجود بين زن و مرد آشكار مـي        عربي، روابط قدرت    ابن فتوحاتبا مطالعة زباني      در ايـن م

اـن        تعداد زيادي از تقابل    هاي دوگانه قابل مشاهده بوده و هميشه يك طرف آن با تكيه بر نفي ديگري رجح

  .شود يداده م

اـ فاعليـت     شود،  عربي فراوان مطرح مي     هاي ابن   نخستين مطلبي كه در گفته     ارتباط زن با انفعال و مـرد ب

اـت جاي كتاب  گيرد كه در جاي همين موضوع اساس ديگر تضادهايي قرار مي . است  قابـل مـشاهده   فتوح

 سـعي دارد زن را در  ت مردانهسيت زنانه و فاعليت جنسي بدين معنا كه او همواره با نظر به انفعال جن     ؛است

يـن تقابـل تعريـف             ياو حتّ . دست مرد قرار دهد   مراتبي زير    نظام سلسله  يك  رابطة جنسي را هم برپايـة هم

  ).364-365: 1ج تا بي عربي، ابن(»  ...الوطء توجه المؤثرّ علي مؤثر فيه بضرب من الوهب«: كند مي

عربي علاوه بر زوجيـت، علـو     شود، اما ابن    يبقاي نوع از زوج شدن دو عنصر مذكر و مؤنث حاصل م           

ء زوجين ليكـون لأحـد       خلق من كل شي   .. .«: خواند  از الزامات اين بقا مي    بودن مذكر و سفل بودن مؤنث را        

 الزوجين العلو و هو الذكر و لأحد الزوجين السفل و هو الأنثى ليظهر من بينهما إذا اجتمعا بقاء أعيان ذلك النـوع                     

كه براي توالد نياز به دو عنصر مولـد اسـت              ؛ در اين  داردچنين سخني جاي اشكال     ). 535: 3 ج همان،( »...

اـظ منطقـي توجيـه                     پـذير    جاي ترديدي نيست، اما لزوم برتر دانستن يكي بر ديگري براي اين توالـد از لح

  .نيست

اـهي دوگ         . عربي مشهود است    هايي در تفكر ابن     امثال چنين تقابل   اـ نگ انـه تحليـل    وي تمام هـستي را ب

  :ول زير نشان داددتوان در ج ها را ميها بسيار است كه براي سهولت در كار اهم آن تعداد اين تقابل. كند مي
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  فتوحات مكيههاي دوگانه در  تقابل: 1جدول شماره 

 فتوحات مكيه هاي زنانه امور مرتبط با خصيصه هاي مردانه امور مرتبط با خصيصه

 239: 2ج لتأنيث، في الفرع، حواءا في الأصل، آدم: التذكير

 255-256: 3ج منفعل فاعل

 507: 1ج القبول للاقتدار: من المنفعل الاقتدار: من الفاعل

 537: 3ج اسم مفعول اسم فاعل

 305: 2ج طبيعي: الذي تاثرّ روحاني:المؤثر

 216: 1ج عناصر قابلة له حركات فلكية

 90: 3ج  المرأةمرتبة: الطبيعة مرتبة الرجل: أمر الإلهي

 466: 2ج المنكوح الناكح

 466: 2ج المطلوب الطالب

 535: 3ج الأنثي: اسفل الذكر: العلو

 208: 2ج العالم الاسفل: الأرض العالم الاعلي: السموات

 537:3.ج الملأ الأسفل :ما تكون من الطبيعة الملأ الأعلي :ما تولد من النور

 216: 1ج الارض السماء

 239: 2ج ظلمت نور

 454: 2ج مظلم منور

 466: 2ج ظلّ: شهود النفس نور :التجلي

 499: 1ج نفس: القمر عقل: الشمس

 486: 2ج الظلمة، الشرّ: العدم نور، الخير: الوجود

 354: 2ج طبيعة الإنسان: ام الروح الالهي، نور: اب

 454: 2ج كدر شفاف
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 239: 2ج السواد البياض

 454: 2ج غير مرئي مرئي

 454: 2ج كثيف لطيف

 454: 2ج صغير كبير

 679: 1ج مركب بسيط

 90: 3ج محسوس معقول

 447: 1ج امامة المراة: امامة النفس امامة الرجل: امامة العقل

  

  :توان در نهايت به سه تضاد اصلي و بنيادين فروكاست ها را مي تمام اين تقابل
  منفعل  /فاعل
  اسفل  /اعلي
  ظلمت /نور

عربي سوية متعالي و برتر وجود و مسلط      هايي هستند كه در تفكرّ ابن      است اين سه تقابل آن    سوية ر 
بر سمت ديگر هستند؛ اما طرف چپ همواره با ارجاع به ديگري تعريف شده و تحت تـسلط آن قـرار                     

 عربي، مفاهيمي كه متعلقّ به سمت استعلايي وجود است بـا خـصايص مـذكر      بنابراين از منظر ابن   . دارد
. شـوند   تر وجود تعلق دارند با زنانگي مرتبط مي         پست  مفاهيمي كه به سوية    ،خورند و در مقابل     پيوند مي 
كنـد وي   كه ثابـت مـي   دهد؛ چرا عربي با عقايد مردسالارانه را نشان مي        خوبي پيوند فكري ابن     اين امر به  
ها  آن كيد دارد پذيرفته وأا ته راجع به جنسيت را كه پدرسالاري بر آن  تعيين شده  هاي از پيش خصيصه

  .صورتي موجه و منطقي بخشيده است 1را در قالب مفاهيم انتزاعي
  دائمي به وجود صـفات منفـي در  ةانگاري زن اشار هاي فرودست ز روشدر نظام مردسالاري يكي ا    

وضوح   بهعربي جنسيت زنانه و نيز قرار دادن او در يك نظام ارزشي سلبي است و ما اين را در اقوال ابن           
  .شاهد هستيم

                                                 
1 Abstract 
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در اين  . ابدي الشعّاع نگاهي متافيزيكي قرار گرفته و بعدي انتزاعي مي          مفهوم زنانگي در تفكرّ او تحت     
 و مرد به معناي جنس مذكر مورد نظر نيست، بلكه مفاهيم متافيزيكي             مؤنثها زن به معناي جنس        تقابل

عربي خاصيتي  بيني ابن عني مفاهيمي كه در جهاني ؛بنديا  قالبي زنانه يا مردانه ميبا توجه به خصوصياتشان
همين . خورند ست پيوند مي ا خصوصيات انفعاليةي كه در نگاه مردسالار او نمايند      انفعالي دارند با زنانگ   

إذ المرأة لهـا     ...«: د با زن واقعي معتقد باشد كه      دارد تا در برخور     نگاه مردسالارانه است كه او را بر آن مي        
 ).140.: م1400( »فلها التواضع لأنهّا تحت الرجل حكما و حساالسفل 

  نقص عقل زن

دانستن عقل زن اسـت كـه همـواره            ستيزي دارد، ناقص    كي از مواردي كه به وضوح دلالت بر زن        ي
اي بـه ايـن    هم در مـوارد عديـده      عربي  ابن. اساس برخوردهاي متفاوت ميان دو جنس قرار گرفته است        

كه وي به  نيز از آنجا. تر از مرد قرار داده است  از طريق آن زن را در جايگاهي پايينموضوع نظر داشته و
، حتي موضوع نقص عقل زن را با تفسير خاص خـود از آفـرينش               شناسانه دارد    امور نگاهي هستي   ةهم

  .بخشد اوليه صورتي منطقي و موجه مي
. ليّ حق در مظاهر، تكرارپذير نيـست     عربي، آفرينش يعني تج     بيني ابن   تر عنوان شد كه در جهان       پيش

  :كند وي بر مبناي همين نظر، اعتقاد به نقص عقل زن را چنين توجيه مي
غير أن الغالب فضل عقل الرجل على عقل المرأة لأنه عقل عن االله قبل عقل المرأة لأنه تقدمها في الوجود و الأمـر الإلهـي لا             

حصل للمتأخر لما قلنا من أنه تعالى لا يتجلى في صورة مرتين و لا لشخصين في يتكرر فالمشهد الذي حصل للمتقدم لا سبيل أن ي
  ).679: 1ج تا بي( صورة واحدة للتوسع الإلهي و هذه هي الدرجة التي يزيد بها الرجل على المرأة

 و خداوند در دو صورت مختلـف تجلّـي        ن خلقت زن بعد از مرد صورت گرفته       به اين معنا كه چو    
گيري آشكارا به نوعي  عربي در اين نتيجه ابن. شت، در نتيجه عقل مرد از زن برتر استمختلف خواهد دا

پايه و اساس سعي دارد مقصود خود را اثبات كنـد؛ چراكـه متقـدم            مغالطه متوسل شده و با استدلالي بي      
  .معناي برتر بودن آن باشد  تواند به بودن چيزي در خلق نمي

دارد تا براي اثبات امر مورد نظر خود، به هر طريقـي حتـي             را بر آن مي   در نتيجه نگاه مردسالارانه او      
 از آنجا كه تكراري در تجلـي نيـست،          ،حتي اگر مفروضات خود او را هم بپذيريم       . مغالطه متوسل شود  

متجلي است تفـاوت دارد و      ) مرد(متجلي است با آنچه در صورت متقدم        ) زن(آنچه در صورت متأخرّ     
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كه پيداست او به منطق   چنان. توان حكم به برتري يك تجلي بر تجلي ديگر كرد ي نميبه علت توسع اله
  .دروني مفروضات خود نيز پايبند نمانده است

: گويد وي بر همين مبنا، يعني اعتقاد به نقص عقل زن، مردان را از همنشيني زياد با زنان منع كرده مي

: 4ج همـان، (»  . . .ينقص من عقلك بقدر ما تزل إلـي عقـولهم         و لا تكثر مجالسة النساء و لا الصبيان فإنه          «

503.(  

  آفرينش زن از دندة چپ مرد

عربي    مطرح شده، ابن   فصوص الحكم گانة پيامبر كه در فص آخر         هاي سه   در تفسير حديث محبوب   
كنـد و آن را خواسـت الهـي     علتّ محبت وي به زنان را خارج از اراده و اختيار آن حـضرت ذكـر مـي     

  عربي از اين حديث، نكتة قابل تامل آن است كه وي به رغم ايـن                در تفسير ابن  ). 215.: م1400( داند  مي
هاي مردسالارانه و باورهاي خرافي در        داند، اما باز از تأثير انديشه       كه زن را برترين جايگاه تجليّ حق مي       

را نـه موجـودي مـستقل و     جاست كـه او زن      دة چپ مرد بركنار نيست و از همين       مورد خلقت زن از دن    
وق كل به جزء خود بيـان   علتّ ديگر محبت مرد به زن را ش   وي. نامد مكمل مرد، بلكه جزئي از مرد مي      

  ).همان( »...فإنما حبب اليه النساء فحن إليهن لأنه من باب حنين الكل إلي جزئه« : كند مي

  :گويد  كرده مي به همين موضوع اشاره مستقيماًفتوحاتاو در چند جا از كتاب 
فاستخرج من ضلع آدم من القصيري حواء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كما قال تعالى و للرِّجالِ عليَهنَِّ درجةٌ فما تلحـق      
بهم أبدا و كانت من الضلع للانحناء الذي في الضلوع لتحنو بذلك على ولدها و زوجها فحنو الرجل على المرأة حنوه على نفسه لأنها 

  .)124: 1 جتا، بي(  منه و حنو المرأة على الرجل لكونها خلقت من الضلع و الضلع فيه انحناء و انعطافجزء

نيز . كند  از پهلوي مرد، درجة مرد را برتر از زن ذكر مين جا با تكيه بر باور آفرينش حوا       وي در همي  
ه واسطة وجود زن ذكـر  در جايي ديگر، دليل گرايش مرد به زن را آشكار شدن سيادت و سروري مرد ب      

و خلقت منفعلة عنه لـيحن إليهـا حنـين مـن            «: خواند  كرده و همين امر را علتّ منفعل خلق شدن زن مي          
عربـي بـار ديگـر در ايـن      ابن ).679 :همان(» ... السيادة ظهرت سيادته بها فهو يحبها محبة من أعطاه درجة   

 / با در نظـر داشـتن تقابـل هميـشگي فاعـل           شود و   عبارت براي اثبات ادعاي خود به مغالطه متوسل مي        
  .دهد منفعل، برتري جايگاه مرد بر زن را امري طبيعي جلوه مي
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  :كند  پوشاندن سر زنان عنوان ميةعربي مطلبي در رابطه با فلسف ابن
حجابها عن رياسـة    اعلم أن المرأة لما كانت في الاعتبار النفس و الرأس من الرئاسة و النفس تحب الظهور في العالم برئاستها ل                   

أمرت النفس أن تغطي رأسها أي تستر رياستها فإنها في الصلاة بين يدي ربها و لا شك ..] .[ سيدها عليها و طلب شفوفها على أمثالها
أن الرئيس بين يدي الملك في محل الافتقار فإذا خرج إلى من هو دونه أظهر رياسته عليه فلهذا أمرت النفس المملوكة إن تغطـي                        

  .)408 :همان( ا في الصلاةرأسه

اي متافيزيكي شاهد هستيم؛ به اين صورت كه        اي مردسالارانه را به ايده      در اينجا هم دگرديسي عقيده    
نيز نفس كـه از منظـر    .كند او با قرار دادن زن در قالب انتزاعي نفس، تحت سيادت بودن او را توجيه مي           

شـود؛   گونه است متجليّ مي نظر مردسالاري همينهاي منفي است، در زن كه از م    عرفاني جامع خصيصه  
 :كه گويـد   يابد؛ چنان  در نتيجه عناصر گفتمان مردسالاري وارد گفتمان عرفاني شده و صورتي موجه مي            

  ).همان(» مرأة هي النفس و الخواطر النفسية كلها عورة«

   نظرات مثبت-3

اط با جنسيت زنانه مطرح كرده كه در آثـار          عربي مطالبي را در ارتب      ابن ،هاي منفي   در كنار اين ديدگاه   
 ، اهميت نقش انوثت در آفرينش     ،ترين مظهر تجليّ حق است       زن عالي  كه  اين: شود  ديگر كمتر يافت مي   

همه حاكي از نگاهي استعلايي به اين مسئله در تفكّـر  ... مشترك دانستن زن و مرد در رسيدن به كمال و   
در  .پاي مردسالاري را در اين نگاه استعلايي دنبال كـرد          توان رد   ر مي ت  اما با تحليلي دقيق   . عربي است   ابن

  .شود عربي به موضوع زنانگي پرداخته مي ادامه به بررسي و تحليل نظرات مثبت ابن

  ترين جايگاه تجليّ حق كامل: زن

 از ديدگاه وحدت وجود، خلق عين حق است و اين دو از هـم              ،كه در تعريف تجليّ بيان شد      چنان
شـود؛   گر مي  عالم امكان جايگاه تجليّ حق است و خود خداست كه در صورت عالم جلوه          . ا نيستند جد

كند، اين ديـدگاه      بيان مي » عربي  ابعاد زنانه در تفكر ابن    « اي تحت عنوان    در نتيجه چنانچه آستين در مقاله     
ني ثـانوي اسـت،     أ ش ـ تنزل آن به   انساني را كه مكتب مردسالارانه نيازمند        ةناچار ابعادي از تجرب      بايد به «
  ).168: 1382( »حساب آورد ويژه بعد زنانه را به به

عربي، همة هستي مظهر يك ذات واحد است، وي       كه در نگاه وحدت وجوديِ ابن      در نتيجه از آنجا   
با تفسيري كه فصوص او در فص آخر . دهد عنوان يكي از صور تجليّ حق مورد توجه قرار مي  زن را به
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دهد، علت علاقـة    پيامبر ارائه مي   ةگان  هاي سه    خود از حديث محبوب    ةشناسان  بيني هستي   اي جهان   بر مبن 

 النساء لكمال شهود الحقّ فيهنّ، إذ لا يشاهد الحقّ مجردا - ص-أحب.. .«: كند به زنان را چنين ذكر ميوي 
م يكـي از تجليّـات حـق اهميـت          عربي، زن در مقا     در نتيجه براي ابن   ). 217.: م1400( ». ..عن المواد أبدا  

  ]8[.يابد مي
كه جـامع فاعليـت و انفعـال     بلكه به علت آن  زن نه تنها يكي از مظاهر تجليّ حق،    ،عربي  از نظر ابن  

فشهوده للحقّ في المرأة أتم و أكمل، لانهّ يشاهد الحقّ من حيث هو فاعل «: استترين مظهر  حق است كامل
  ).همان( ». ..و منفعل

ن كـه يكـي جنبـة    كه حق بايد جامع فعل و انفعال باشد تجليّ او در مرد و ز  امر راعفيفي علت اين 

و الرجل و المرأة صورتان للحق، فلا بد أن يوصف الحق بأنه          « :]9[داند   انفعالي دارد مي   ةفاعلي و ديگري جنب   
عربـي اهميـت      نانه براي ابن  جاست كه بعد ز     و از همين  ). 331.: م1400 عفيفي، (]10[»فاعل و منفعل أيضا   

  . بيند كه حق متصّف به آن است يابد؛ چرا كه او زن را جامع فعل و انفعالي مي مي
كـه در صـورت زن كـه          فيضان هستي است، و منفعل است چرا       أرو كه منش    آن  حق فاعل است از     

ستي تبيين شود آنگـاه     در  هاي فاعلي و انفعالي وجود زن نيز به         اگر جنبه . كند  نقشي منفعل دارد تجليّ مي    
  .شود عربي روشن مي علت اكمل بودن او در تجليّ حق از نظر ابن
داند، توجيه  كه او زن را خلق شده از مرد مي عربي و اين ابن جنبة انفعالي زن با توجه به تفكر دوگانة

  ).217: .م1400 عربي، ابن(»  ...فإذا شاهد الرجل الحقّ في المرأة كان شهوده في منفعل«: شود مي

 عفيفي منظور از آن را تـأثيري        .ي از بعد فاعلي زن در اينجا چيست        لذا بايد مشخص شود منظور و     
عربي قايل به مـشاهدة   و معتقد است كه ابن ] 11[گذارد    داند كه زن در هنگام آميزش جنسي بر مرد مي           مي

  :]12[حق در زن هنگام آميزش جنسي است
ال المواقعة كما يفهمها چامي، لأن المرأة يمكن اعتبارها في هذه الحال فاعلة منفعلة مـن                فلا بد أن تكون هذه المشاهدة في ح       
إلا ناقض ما ذكره سابقاً من أن المرأة من حيث ظهورها عن الرجل إنما هي صورة للحق من  حيث إنها تؤثر في الرجل و تتأثر به، و

  ).331.: م1400 عفيفي،( حيث هو منفعل فقط
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گويـد تنهـا در ايـن     كه عفيفي مـي  نمايد؛ زيرا چنان   عربي سازگار مي    ياق سخن ابن  اين استدلال با س   
كه زن به علت آفرينشش از مرد تنها از حيث             عربي، دالّ بر اين     صورت بعد فاعلي زن با سخن قبلي ابن       

 خوريم كه با پذيرش چنين استدلالي به اين نكته برمي. انفعالي صورت حق است، در تناقض نخواهد بود
عربي كوچكترين  كه ابن اي از انفعال خواهد داشت، حال آن گذارد، مرد نيز درجه ثير ميأاگر زن در مرد ت

 عربـي،   ابـن ( كنـد   كند و تنها بعد انفعالي مرد را در آفرينش او از حق ذكر مي               اي به اين مطلب نمي      اشاره
  . و درجة انفعالي ديگري براي مرد قايل نيست)217.: م1400

له اين كه فاعل بودن زن در اينجا تنها از حيث تأثيري است كه در رابطة جنسي بـر مـرد           نتيجة حاص 
داند، اين فاعليت هرگز به معناي واقعي كلمه نيـست و   عربي حتي اگر زن را فاعل مي  پس ابن . گذارد  مي

گي پيونـدي  كه در تفكّـر وي زنـان   تواند آن را در برابري با فاعليت مرد قرار دهد؛ چرا            به هيچ وجه نمي   
اما او در هر حال او قايل به دو جنبة فعل و انفعالي در وجود زن است و همين . ناگسستني با انفعال دارد

  .داند تر بودن تجليّ حق در زن مي را دليل كامل
جايي براي  ي نيست؛ به اين معنا كه زن تا آن        نث شخص ؤدر نقش م   عربي به زن،    ها نظر ابن    با تمام اين  

توان از برخي اقوال او        را مي  اين نكته . اي براي واقعيات متافيزيكي باشد      ت دارد كه واسطه   عربي اهمي   ابن
كه وي در همان فص محمديه بعد از اين كه از محبت مـرد بـه زن سـخن     نخست آن . روشني فهميد به
 مكلـف  خواند، در انتها مرد را را برترين وصلت عنصري مي    ] در اينجا به معناي جماع    [ گويد و نكاح    مي

  :داند به غسل مي
 يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة  و لما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم

 فان الحقّ .ةمن النكاح، و لهذا تعم الشهوة أجزاءه كلهّا، و لذلك امر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهو
  ).همان( غيور على عبده أن يعتقد أنهّ يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع العبد بالنظر إليه فيمن فني فيه، إذ لا يكون إلاّ ذلك

فان الحقّ غيور على عبده أن يعتقد أنهّ يلتذ « :دهد اين عبارت است بودن زن را نشان مي اي كه ابژه  نكته
دهـد    يعني به گفتة عفيفي حـق اجـازه نمـي         . ».. .العبد بالنظر إليه فيمن فني فيه     بغيره، فطهره بالغسل ليرجع     

گـذارد چيـزي      طور كـه نمـي      كه خودش همان محبوب باشد؛ همان      چيزي محبوب واقع شود مگر اين     
در نتيجـه محبـت فـي    ). 330.: م1400 عفيفـي، ( كه خودش عين آن محبوب باشد   عبادت شود مگر آن   
  .شود اي براي رسيدن مرد به مقصود واقع مي  و زن تنها واسطهنيستنفسه به زن معطوف 
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عنوان كرده كه آنچه محبوب واقـع       ) در مورد تمام آنچه مطلوب است     (عربي خود اين مطلب را        ابن

فإذا أحببنـا و  «: دهد شود، هر چند از محسوسات است اما قوة خيال او را به سطح يك مظهر ارتقا مي        مي
 نحب ظهور محبوبنا فيه من المحسوسات عالم الكثائف نلطفه بأن نرفعه إلى الخيـال               نحن بهذه الصفة موجودا   

). 337: 2ج تـا،  بي(» …لنكسوه حسنا فوق حسنه و نجعله في حضرة لا يمكنه الهجر معها و لا الانتقال عنها       

شود؛ چرا كه ديگر وجودي محسوس نيست بلكه       مورد محبت واقع مي    در اين مرتبه است كه  آن شيء       
  :كند كربن اين مطلب را چنين بيان مي .حق است در لباس آن موجود

، ساحت روحاني، روح مطلـق، بايـد خـويش را در صـورتي جـسماني                ) خيال ةمرتب (در اين مرتبه  
 خيال آن را تبديل به يك مظهـر         ةتواند يك شخص محسوس باشد كه قو        ياين صورت م  : متجليّ سازد 

 صـورت   كه بدون وساطت يـك    [...]  باشد» صورت مثالي «ند يك   توا  كند يا در غير اين صورت، مي        مي
  .(Corbin, 1969: 153-154)  مشاهده قابل ادراك استةمحسوس در لحظ

برقرار » لطيف«و » كثيف«دهد؛ تقابلي كه او بين  عربي در اينجا هم خود را نشان مي تفكرّ دوقطبي ابن
دهد در اينجا كه بحث از زن به عنوان شـيء   ميشمارد، نشان  كه محسوس را از كثائف مي كند و اين مي

يافتة اوسـت،   ث فيزيكي نيست بلكه صورت اسـتعلا      شود مونّ   مطلوب است، آنچه مورد محبت واقع مي      
  .اگرنه خود زن براي او مطرح نيست

ناپذير انفعـال   ترين شكل، زنانگي همچنان جفت جدايي حتي در استعلايي،كه مشخص است چنان
كه تعالي و  شود در حالي اي و منفعلانه واگذار مي ست كه همواره به او نقش حاشيه  است و از همين رو    

گـاه   عربي همواره با مردان است و هـيچ  كه روي سخن ابن چنان .شود وري به مردان نسبت داده مي     بهره
 گفتـة   هـا بنـا بـه       البته با وجود تمام اين    . تواند شهود كند    گويد زن حق را در چه چيزي مي         المثل نمي   في

عنوان محمل محسوس چنـين شـهود          هرگز منكر ضرورت صورت مخلوق مؤنث به      «عربي    ابن آستين،
 ).178: 1382 آستين،(» شود اي نمي الهي

  و مرد در رسيدن به كمال برابري زن

موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ابن عربي زنان و مردان را در رسيدن به كمال                     
  :كه به زعم وي زن و مرد در انسانيت مشترك هستند ند به علتّ آندا مشترك مي
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من اعتبر الإنسانية الحق النساء بالرجال كما ألحقهن رسول االله صلى االله عليه و سلم بالرجال في الكمالو من اعتبـر الـذكورة و          
  ).486: 1ج تا عربي، بي ابن(لمنفعل فرق بين الرجال و النساء الأنوثة و قول االله تعالى و للرِّجالِ عليَهنَِّ درجةٌ و غلب الفاعل على ا

عربي به انسانيت كه امري فراجنسيتي است اهميت خاص داده            كه مشخص است در اينجا ابن        چنان

را معتبـر   ) الأنوثـة (و زنانگي   ) الذكورة(كسي مردانگي   كه   ن و مرد با هم برابرند مگر آن       و معتقد است ز   

عربي در اينجـا      بينيم كه ابن    در نتيجه مي  . ت بين زن و مرد تفاوت قائل خواهد شد        صور بداند كه در اين   
  .كند نگاهي به واقع استعلايي را به زن مطرح مي

إن « :دهـد  تر از كمال مـرد قـرار مـي         اي پايين   اما وي در جايي ديگر همين كمال زن را هم در درجه           
ة فمن جعل الدرجة كون حواء وجدت مـن آدم فلـم            كملت المرأة فما كمالها كمال الرجل لأجل تلك الدرج        

). 471: 2ج همان،( ». ..يكن لها ظهور إلا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيها أبدا و هذه قضية في عين                

 در وجود بعد از آدم قرار دارد، درجة كمال را در زنـان              بي با استناد به اين مطلب كه حوا       عر  در اينجا ابن  
توانـد بـه معنـاي برتـر      كه پيشتر مطرح شد مقدم بودن چيزي در خلق نمي  چنان. داند رد ميتر از م   پايين

  .بودن آن باشد و در نتيجه وي در اينجا هم به نوعي مغالطه متوسل شده است

  نقش انوثت در آفرينش

گانـة پيـامبر را     هاي سـه    گانة حديث محبوب    عربي موضوعات سه    ابن ، فصوص الحكم  در فص آخر  
يكي از اين مباحث تأكيد بر نقش أنوثت در آفـرينش           . ي براي مباحث فلسفي مهمي قرار داده است       مبناي

  .كندهاي مختلف اثبات  عربي سعي دارد اهميت و جايگاه آن را در هستي به راه است كه ابن
اين موضوع به دو صورت با مبحـث        . عربي اشاره شد    تر به نقش تثليث در آفرينش از منظر ابن          پيش

 عربـي از نكـاح   نخست هنگامي كه ابن  . يابد  د نظر ما، يعني نقش عنصر مؤنث در آفرينش ارتباط مي          مور

و أعظـم   « :كنـد    جسماني ميان زن و مرد يـاد مـي         ةترين رابط   به عنوان بزرگ  )  آميزش در اينجا به معناي   (
وي ). 217.: م1400 ،عربـي  ابن( »الوصلة النكاح و هو نظير التوجه الإلهي على من خلقه على صورته ليخلفه        

 كالطبيعـة للحـق     )الرجل ( له )النساء (فهن. ..«: گانه حاكم است    داند كه در تمام عوالم سه       نكاح را امري مي   
التي فتح فيها صور العالم بالتوجه الإرادي و الأمر الإلهي الذي هو نكاح في عالم الصور العنصرية، و همة فـي                 

  ).218 :همان(»  في المعاني للانتاجعالم الأرواح التورية، و ترتيب مقدمات
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 يعني خلق در عالم عناصر، عالم ارواح يا عالم معنا كه وي در تمام اين موارد عربي، مطابق ديدگاه ابن
. هم آميختن دو چيز براي توليد شيء ثالـث   فرماست؛ يعني به   مكند، قاعدة تثليث حك     ها اشاره مي   به آن 

در . بد اين است كه هميشه يك سوي زوج مولد، عنصر مؤنثّ است           يا  آنچه براي ما در اينجا اهميت مي      
؛ در عالم ارواح )همان( شود شود كه به آن نكاح گفته مي عالم عناصر آميزش بين مذكر و مؤنث واقع مي        

نكاح ديگر نكاح در عالم معناست كه . نامد عربي آن را همت مي نكاح توجه الهي به طبيعت است كه ابن
  . و همان انتاج عقلي يا توليد نتيجه از مقدمات در قياس منطقي است كند مقدمات ياد مياز آن به ترتيب 

عربي كه بر اصل تثليث استوار است همواره در خود عنصري مؤنـث               بنابراين آفرينش از ديدگاه ابن    
ح منفعـل مطـر   / در تمام اين موارد باز تقابـل بنيـادين فاعـل          . دارد كه براي خلق و ايجاد ضرورت دارد       

 اما همواره توجه او به      ،داند  ز اهميت مي  يعربي عنصر مؤنث را در روند آفرينش حا         هر چند ابن  . شود  مي
عـت بـراي حـق در نكـاح         براي مرد در نكاح عنـصري ماننـد طبي         كه زن را   چنان. بعد انفعالي آن است   

كـه   كما اين. ردنقش انفعالي دا) زن و طبيعت( د و در هر دو اين حالات، عنصر مؤنث    شمار روحاني مي 
كيـد او بـر ايـن انفعـال را نـشان            أ، ت كند  شبه استدلالي كه براي مقدم آمدن لفظ نساء در حديث ذكر مي           

.: م1400(» و إنمّا قدم النساء لانهّنّ محل الانفعال، كما تقدمت الطبيعة على من وجد منهـا بالـصورة       « :دهد  مي

219.(  
  : گويد كند آنجاست كه مي كيد ميأ با توجه به مبحث تثليث تعربي بر اهميت نقش تأنيث دومين جايي كه ابن

ثم إنهّ جعل الخاتمة نظيرة الأولى في التأنيث و أدرج بينهما المذكرّ، فبدأ بالنساء و ختم بالصلاة و كلتاهما                   
بين فإنّ الرجل مدرج بين ذات ظهر عنها و بين امرأة ظهرت عنه، فهو           . تأنيث، و الطيب بينهما، كهو في وجوده      

  .)220 :همان( تأنيث ذات و تأنيث حقيقي: مؤنثين

وي علّـت قـرار   . شـويم  عربي اساس آفرينش است روبرو مي از نظر ابندر اينجا هم باز با تثليثي كه        

، به مثلـث آفـرينش      »الصلوة« و» النساء«اي مذكر است بين دو واژة مؤنث يعني           كه واژه را  » طيب«گرفتن  

قضيه مانند آفرينش اولية آدم و حواست كه آدم بين ذات به وجود آمـده از                د اين   يگو  دهد و مي    ربط مي 
گيـرد كـه از هـر جايگـاهي بـه           وي از اينجا نتيجه مـي     . قرار دارد ) آدم( و حوا منبعث از خود    ) حق( آن

و إن شئت قلت الصفة فمؤنثة أيضا و إن شـئت قلـت             « :شويم  اي مؤنث روبرو مي     آفرينش نظر كنيم با واژه    
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فمؤنثة أيضا، فكن على أي مذهب شئت، فإنكّ لا تجد إلاّ التأنيث يتقدم حتىّ عند أصحاب العلةّ الذين           القدرة  
 نوعي مغالطة   ةپاي عربي در اينجا نيز بر      استدلال ابن ). همان( »جعلوا الحقّ علةّ في وجود العالم و العلة مؤنثة        

ي قرار گرفتن طيب بـين دو واژة مؤنـث،   اين صورت كه وي از واقعيتي زباني، يعن زباني استوار است؛ به   
گاه وجود امري زبـاني       كه از لحاظ منطقي، هيچ       در صورتي  ؛شناختي را نتيجه گرفته است      واقعيتي هستي 

  .ازاي آن در عالم خارج نيست مستلزم وجود مابه
كـه    را  علـت آن   ، با استناد به همين حـديث      ،عربي براي تأكيد بر نقش عنصر زنانه        نيز در نهايت ابن   

 اهتمام پيامبر به زنـان ذكـر   ]13[استفاده كرد  »ثلاث« ، از »ثلاثة«پيامبر تأنيث را بر تذكير غلبه داد و به جاي           

: همـان ( تا نشان دهد عناصر اصلي آفرينش مؤنث بوده و كل خلقت تحت تـأثير تأنيـث اسـت                  كند  مي
عربي با نظر به      يعني بار ديگر ابن   . دكن  اين استدلالِ بر پاية مغالطه در اينجا هم خودنمايي مي         ). 220-219

  . داند امري كه در زبان اتفاق افتاده است، آن را در واقعيت خارجي نيز محقق مي

 فإنه  )ص(حببهن االله لمحمد    « :گويد  هم به انوثت جاري در عالم اشاره كرده مي        فتوحات   عربي در   ابن
جر نفسه في مهر امـرأة عـشر سـنين و أعنـي              قدر هذا استأ   )ع(من أسرار الاختصاص و لما علم االله موسى         

  ).256: 3ج تا، بي( »بالنساء الأنوثة السارية في العالم و كانت في النساء

هرچند روند خلقت تحت حكم اصل تأنيث قـرار          عربي،  شود كه در نظر ابن      ها نتيجه مي    از تمام اين  
ظر دارد و ثانياً براي اثبات اين مدعا هركجـا          نيث ن أاما اولاً او همواره به بعد انفعالي و انتزاعي اين ت           دارد،

بنابراين هرچند اهميت بعد زنانه . شود كند به مغالطات لفظي و غير لفظي متوسل مي دليل منطقي پيدا نمي
  .توان معتقد به تمام مطالبي شد كه او قصد تفهيم و اثبات آن را دارد عربي آشكار است، نمي نزد ابن

  ديگر نظرات مثبت

 از آنجـا كـه      .] 14[عربي به زن مطالب زيادي در ديگر منابع موجـود اسـت              نظرات مثبت ابن   راجع به 
هاي جنسيت زنانه است، براي پيـشگيري از اطالـة            طور اخص بر زنانگي و خصيصه       تمركز اين مقاله به   

  :كنيم ها بسنده ميوار آن فهرست كلام به ذكر
  )89 :همان( قايل بودن مقام قطبيت براي زن

  )447: 1 جتا بي(مام شدن زن در نماز جماعت ز دانستن اجاي
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  )190: 2ج، همان( دوست داشتن زنان
  ).256: 3ج، همان(  سجده شمردنةيستزن را شا

سابقه اسـت،      بي  كه در ديگر متون تصوف پيش از وي        عربي  هاي ابن   با وجود چنين مطالبي در گفته     
  .توان منكر اهميت زن در تفكر او شد نمي

  ريگي نتيجه

پاية جهان بيني خاص او كه مبتني بر تجليّ اسـت،            عربي، بر   ابن در مقام مقايسه با ديگر آثار پيش از       
اي حـق   عربي بر نقش انوثت در آفرينش، زن را بهترين مجلّ           تأكيد ابن . يابد  زنانگي صورتي استعلايي مي   

  .همه مواردي هستند كه نشان از نگاه مثبت او به جنس زن است... دانستن و
عربي   شود كه تفكرّ ابن     هاي جنسيتي، مشخص مي     اما با بررسي اقوال و عقايد وي راجع به خصيصه         

بيند كه سوية غالب و برتر آن داراي  تفكري دوگانه است كه هستي را متشكل از دو مؤلفة جدا از هم مي  
عربـي    زنانگي در تفكرّ ابـن    . نث است ؤ مغلوب و تاريك آن داراي خصايص م       خصايص مذكر و سوية   

دهد كه او تعاريف از پيش تعيين  اين امر نشان مي . خورد و مردانگي با فاعليت      همواره با انفعال پيوند مي    
افكند و از اين طريق به اين  ها را بر امور انتزاعي فراميشده جنسيتي در مردسالاري را مد نظر داشته و آن

عربي مردسـالاري را متـافيزيكي    تر ابن ي سادهبخشد؛ به بيان    ظاهر معقول و منطقي مي      تعاريف صورتي به  
داند، اين صورت زنانـه بعـدي    ترين شكل، تجليّ حق مي   كه زن را در استعلايي       حتي زماني . كرده است 

  .متافيزيكي يافته و زن ملموس و واقعي براي او مطرح نيست
قدر فرآوردة ديـدگاه     نآ« به تعبير آستين، او      ،توان منكر ارزش زن نزد او شد         هرچند در نهايت نمي   

ييد كند كه كلّ سـاختمان مردسـالاري        أ زن را ت   ةتوانست ديدگاهي دربار    بود كه نمي  معنوي مردسالارانه   
  ).179: 1382( »تهديد به تضعيف شود

  ها نوشت پي

 لمثنىا ابن بنت فاطمة النساء من الباب هذا في رأينا من أصدق« :بـرد  يم نام هم گريد زن چند از همانجا در يو -1
 تدعى بمكة كلبهار و أيضا بإشبيلية الزهراء أم و بمرشانة الفقراء أم شمس و سنة تسعين و خمس بنت هي و خدمتها بإشبيلية
  .»غزالة ست
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رفته است و كاربرد آن در        كار مي    شناسانه به    شهودي و معرفت   ةعربي بيشتر در جنب     تا قبل از ابن   بحث تجليّ    -2
رسد و خداوند در دل او تجليّ   معرفت حق تعالي مي پس از طي مقامات عرفاني به مقام عرفان عملي بوده كه سالك    

 ةتجلـّي از جنب ـ    اما بحث ما، بـر    ). 132: 2ج تا،  بي( »ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر       ) التجليّ هو (« :كند  مي
 .د متكي استباش عربي مي بيني ابن ترين مفهوم در جهان وجودشناسانه آن كه بنيادي

ي بـرا  حـق  كه معنا نيا به بود؛ شده ابداعي  عمل عرفان عالم در عارف شهود و ذوق انيبي  برا ابتدا در قاعده نيا -3
 .فرمايدينم ظهور واحد صورت ك يبه هم فرد دوي برا زين و كند ينمي تجلّ فرد كي يبرا واحدي صورت در بار دو

اـن در هـر لحظـه از نـو     » خلق جديد« در عالم   اثر اين قاعده   عربي  بيني ابن    در جهان  -4 است؛ به اين معنا كه جه
عفيفي مفهوم خلق جديد را . شود كه اين به معناي تجليّ دائم حق است در مقدار لا يتناهي از اشياء ممكن            آفريده مي 

ر في تغير مـستمر، و  فإن هذه الصو: أنه تجليّ الحق الدائم في صور الموجودات. ..«: دهـد  طور خلاصه چنين شرح مي    به
فالجوهر الواحد يظهر في ما لا يتناهي من الصور و يلبس في كل مظهر ثوباً               . كل تجلٍ في صورة غيرة في الصورة الأخري       

 .)101.: م1400 عفيفي،( »...هذا هو الخلق الجديد[. . .]جديداً، و لا شيء في الوجود يعيد نفسه أو يتكرر أصلا 

 ظهرت ثم« :داند يم ظاهر هم موجود ءيش در را آن بلكه نديب ينم جادكنندهيا در تنها راي گانگ سه نياي عرب ابن -5
 أمـر  امتثالـه  و سماعه و شيئيته هي و بالوجود، اتصافه و تكوينه صح جهته من بها و ء، الشي ذلك في أيضا الثلاثية الفردية
 و موجده، إرادة موازنة في سماعه و موجدها، ذات موازنة في عدمها حال في الثابتة ذاته: بثلاثة ثلاثة فقابل. بالإيجاد مكونه
 من أي التثليث على التكوين أصل فقام« :ديگو يم زين و »هو فكان كنُْ، قوله مقابلة في التكوين من به امره لما بالامتثال قبوله
 ).116.: م1400، يعرب ابن( »الخلق جانب من و الحقّ جانب من الجانبين من الثلاثة
اـهر      نخست علم در حق انگيخته مي«: دهد كه زوتسو مطلب را چنين توضيح مي   ي ا -6 اـن در علـم ظ شـود و اعي
وجود آوردن اعيان از عـدم         اي كه مبتني بر علم است براي به          اراده ؛شود   بعد اراده انگيخته مي    ةدر مرتب .]. [..گردند    مي

 ).212: 1389 ايزوتسو،( »شود و جهان آفريده ميشود  صادر مي) كن( آنگاه بر اساس اين اراده، امر. به وجود
اـر  با كسويس كه La Jeune Née عنوان باي كتاب در مقاله نيا اصل -7 اـتر ي همك  Catherine)كلمنـت  نيك

Clement) عنوان با 1986 سال در كتاب نياي سيانگل ةترجم. ديرس چاپ به 1975 سال در نگاشته The Newly 

Born Woman نگيوي بتس توسط (Betsy Wing) افت يانتشار.  
  :دهد كربن با نگاهي پديدارشناسانه روند تجليّ را در صورت محسوس چنين توضيح مي -8
نفس آن تجليّ را    . ..].[ كند  خويش را بر نفس در قالب صورت جسمي يك تجليّ آشكار مي           ..] .[ معشوق الهي «

اـل        ذهني، شناخته  محسوس يا ( دهد كه معشوق همين صورت مادي       تشخيص مي . يابد  ميدر ) شده از طريق خيال فع
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] نـي نفـس  يع[ او. شـود  است؛ به يكباره در سرشت روحاني و جـسماني خـود بـه سـوي آن صـورت جلـب مـي              
 .(Corbin, 1969: 150-151) »... بيند پروردگارش را مي

 محـل  )المـرأة  صـورة ( رةالصو هذهي  ف فإنّ تهيانفعال وجه أما و«: كند يم انيب نيچن را حقي  انفعال ةجنبي  صريق -9
 كنترل در زشيآم هنگام در زن چون كه معنا نيا به ؛)468.: م1416 ،يصريق(» هينه و أمره و ده ي وتحت الرجل، تصرف

 .داردي انفعال ةجنب زن در حقي تجلّ لذا دارد، قرار مرد
 بـر  كه داند يمي  مسلّم اصل را مرد تيفعال و زن انفعال هم او كه چرا است نقد قابل همي  فيعف شرحي  حت -10

 .پندارد يم انفعال و فعل به متصف هم را حق آن ةيپا
 ارائـه  اسـت  زن تيفاعل آن از منظور نجايا در كه حق تيفاعلي  برا همي  گريد وجه ن،يا بر علاوهي  صريق -11

 قةيحق نهايبع مرأةال قةيحق كون المرأةي ف تهيفاعل وجه كون يأن جوز يو« :است زني وجود قتيحق به اشاره آن و دهد يم
 .)468.: م1416 ،يصريق( » ...هايف الفاعلةي ه قةيالحق فتلك عوارضها، من الأنوثة و الذكورة إذ الرجل؛

 منفعـلٍ ي  ف لأنهّ النكاح، حالةي  ف«: است زشيآم نيح در حق ةمشاهدي  عن ي مطلب نيهم به ليقا زيني  كاشان -12
 لـشهود  جـامع  الـشاهد  العارف من النكاح فإن ن،يالع ةيلأحد قةيالحقي  ف احداًو كونهما مع فعله حالة فاعلٍ عن انفعاله حالة
 ).548-549: 1383 ،يكاشان(» فعلٍي ف انفعالاً و انفعالٍي ف فعلاً فاعلاً، كونه نيعي ف منفعلاً الحق

 أن العـرب  عـادة  و كرّمذ هو و الطيب ذكر فيها و إذ الذكران، لعدد هو الذي بالهاء »ثلاثة« يقل لم و »ثلاث« فقال« -13
 و التأنيث على -واحدا كان إن و -التذكير فغلبوا. خرجن تقول لا و »خرجوا زيد و الفواطم« فتقول التأنيث على التذكير تغلبّ
 ).219.: م1400 ،يعرب ابن( » ...عربى هو و جماعة كنّ إن

  :ديكن نگاه ريز منابع به نمونهي برا -14
  .35-39 صص. 3 ش. فرهنگ و زن. »يعرب ابن برآراء هيتك با عرفان در زن مقام«). 1389( .ميمر ار،يبخت

 ـ ابن عرفان در زن مقام«). 1381. (محسن ،يريجهانگ اـه يد. 7و6 دوره .فلـسفه  .»عتيشـر  حـدود  دري  عرب  .2ش. م
  .5-20صص
  .149-172 صص. 10ش .يعرفان مطالعات .»عارفاني ايؤر دريي ايسوف زن« ). ج1388. (ميمر ،ينيحس

  تابنامهك

). ناقد(  فلسفه، كلام و عرفان    .  فروزان راسخي  ةترجم. »عربي  د زنانه در تفكر ابن    ابعا« ).1382( .جي .دابليو .آستين، آر 
 .167-180 صص. 1 ش
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  .صادر دار: روتيب ،يجلد چهار ةدور ،هيمك فتوحات). تاي ب( .نيالدي مح ،يعرب ابن
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Abstract 

Among the sources on Tasawwuf, the works of Ibn al-‘Arabi especially hold 

femininity in high regard. The present study is to illustrate that beyond the 

transcendental view of Ibn al-‘Arabi to woman, there are some prominent 

traces of binary oppositions that, according to Hélèn Cixous, culminate in 

different reactions to feminine and masculine roles and ultimately lead to 

the appearance of patriarchal atmosphere. In the first part of the article, 

some ontological concepts are examined to delineate Ibn al-‘Arabi’s attitude 

towards femininity. In the following sections, his positive and negative 

perspectives on woman, which are the representation of his viewpoint 

towards gender characteristics, are analyzed. Besides, in the analyses, the 

change of masculine concepts to metaphysical ones in Ibn al-‘Arabi’ s view 

is shown. 
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